
اولی: امروز یه خبر واسه‌تون دارم که شما رو از خنده 
روده‌بُر می کنه.

دومی: من خیلی وقته روده کوچیکم، روده بزرگه رو 
خورده، دیگه فکر نکنم روده‌بُر بشم.

ســومی: ولی قبلا روده بزرگه، کوچیکه رو می‌خورد 
ها! واقعا احترام‌ها از بین رفته.

اولی: حالا می‌ذاریــن بگم یا نه؟ ببینیــد خبر اینه که 
کنســرت خنده حســن ریوندی در مردادماه با بلیت 

300 هزار تومانی داره پیش‌فروش می‌شه.
دومــی: مگــه تــو ایــن اوضــاع کرونایــی همچیــن 

جشن‌هایی اصلا برگزار می‌شه؟
سومی: شاید آنلاینه؟

اولی: نه دیگه داره پیش‌فروش می‌شه و صندلی‌تون 
رو انتخاب می‌کنین.

دومی: آخه آدم این جوک‌های بی‌مزه‌ای که ریوندی 

می‌‌خواد تعریف کنه رو تو همین فضای مجازی می‌تونه 
بخونه. فقط فرقش اینه که ریوندی بی‌مزه‌ترین‌هاش 

رو با یه افکت صدا اجرا می‌کنه.
ســومی: این‌جوری نگو. البته طرفدارانــی هم داره 
ایشون. شوهر‌عمه‌ من 300 گیگ تو هاردش کنسرت 

خنده ریوندی داره.
دومی: پس شوهرعمه‌ شــما خیلی باید آدم بامزه‌ای 

باشه.
اولی: حالا هنوز از شوک این خبر درنیومدین باید بگم 
که چند روز پیش هم خبر کنســرت امیــد حاجیلی با 

قیمت 265 هزار تومان خیلی پرسروصدا بود.
دومی: 265 هزار تومان؟ من در شــرایطی حاضرم 
همچین پولی بدم که میکروفن آقای حاجیلی تو تمام 

کنسرت قطع بشه فقط آهنگ بی‌کلام پخش کنن.
سومی: حالا این‌جوری نگید ایشون هم طرفدارانی 

داره به‌هرحال. باجنــاق خودم 50 گیگ آهنگ امید 
حاجیلی داره.

دومی: 50 گیگ؟ خود حاجیلی 10 گیگ از خودش 
آهنگ نداره.

اولی: حالا جــا داره شــما رو وارد شــوک ســوم کنم. 
ادکلن نوید محمدزاده هم اومد بــا قیمت 520 هزار 

تومان.
دومی: یعنی ادکلن اســم نداره؟ مگــه بابای آراته که 

اسم نداشته باشه؟
سومی: خود نوید محمدزاده رو همیشه یا با عرق‌گیر 
دیدیمش یا لباس‌هــای عجیب و غریــب. اصلا بهش 

نمیاد خودش ادکلن بزنه.
دومــی: آقــا تــا شــوک چهــارم وارد نشــده مــا بریــم 
دست‌هامون رو بشوییم، ماسک بزنیم و تا حد ممکن 

در خانه بمانیم.
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ای صاحب فال، اولا عیدتون مبارک و به شادی و خوشی 
و بی‌کرونایی! بعدشم ممنون از تبریک‌های تولدی که به 
خراسان و دارکوب گفتی، دارکوب هم تولد شما را متقابلا 
پیشــاپیش یا پســاپس تبریک می‌گوید! از اینا گذشــته، 
همین الان اگر ماســک نداری، به خاطر گل روی ما بلند 
شو برو ماسک بزن و بیا ادامه دارکوب را بخوان، تا بتوانیم 
با همدیگر و در کنار یکدیگر تولد ســال آینــده خودتان و 

دارکوب را هم ببینیم و جشن بگیریم!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

با دستور رئیس‌جمهور، زدن ماسک از پانزدهم 
تا پایان تیرماه اجباری می‌شود

دارکوب: عاشق همین وسواس 
ایشون به رُندکردن اعداد شدیم!

کرونای جدید، سلول‌های قلب را آلوده می‌کند

ویروس جدید: می‌خوام قشنگ برم 
تو قلب‌تون بشینم!

روحانی: کرونا تمام نشده و باید مراقب باشیم

 مردم: جدی؟ ازبس همه‌چیز 
عادی شده ما فکر کردیم تموم شده!

عضو کمیسیون عمران مجلس: الگوی جامعه، 
مسکن کمتر از ۷۵ متر را قبول ندارد

 برخی از جامعه: کی گفته؟ 
سرپناه باشه، حتی 2 متر!

سخنگوی دولت: دولت قصد گران کردن 
گازوئیل را ندارد

 هجوم شهروندان دبه به‌دست 
به سمت پمپ‌های گازوئیل!

 ورود سکه به کانال 9 میلیونی و
 دلار به کانال 20 هزاری

دارکوب: کانال هم کانال‌های قدیم 
که تهش رو می‌شد دید!

  صداوسیما باز هم خود را تکذیب کرد )اقتصاد آنلاین(

صداوسیما:آخه  شکسته نفسی 
 اجازه نمی‌ده همیشه خودمون رو

 تایید کنیم!

آق کمال ماسک می‌زند

هی مو هر هفته مخوام یَــگ چیز غیرکرونایی تعریف 
کنُم، بــاز میبینُم اوضــاع دره خطری مِشــه و مجبور 
مشُم از ای ویروس جونُمرگ شده بگُم. چند روزه که 
شــیفت کاری عیال زیاد شــده و داروخانه‌شان دگه 
توان جــواب‌دادن به مریضــا ره نِدره. از کله ســحر تا 
نصف شب باید نسخه بپیچن که خیلیاش کروناییه. 
اشکش درآمد وقتی داشــت مگفت: »بدیش اینه که 
هنوز میزان فروش ماســک‌مون تغییــر نکرده، یعنی 
مردم حاضر نیســتن ماســک بزنن و دست‌هاشــون 
رو بشــورن، ولی وقتی بیمار میشــن مجبــورن بیان 
داروهاشون رو بگیرن که خیلی گرون تر از ماسک.« 
خواستُم شــوخی کنُم که حالش جا بیه، گفتُم: »پس 
دخل ای ماهتان خیلی دندون‌گیر نِمشه، چون مِگن 
ســود تو فروش ماکســه!« با اخــم نگام کــرد و گفت: 
»خجالت بکش!« آمدُم ماستمالی کنُم، گفتُم: »خب 
بیا از امروز مــا کمپین ماکــس راه بندازم، یَگ اســم 
باحال هــم روش مِذارِم«! فکری شــد و گفــت: »فکر 
خوبیه!« ادامه دادُم: »بــرای راه‌انداختنش اول یَگ 
پیج اینه‌ســتا مزنُم، بعــد 10 کا فالوئر فیــک مخرُم، 
بعد یَگ کانال هم مزنُم و به مســود مگُــم تبلیغ بخره 
بــراش، توئیت هم مزنُم با هشــتگ تا عالی بشــه...« 
نذاشــت بقیه حرفُمــه بزنُــم و گفــت: »دســت بردار 
از ایــن کمپین‌هــای مجــازی و هشــتگ زدن‌هــای 
الکــی. کار بایــد عملــی باشــه. الان تو این شــرایط 
دیگه پیج و کانــال فایده‌ای نداره، بایــد وارد میدون 
بشــیم...« هموجور که با حرارت داشــت حرف مزد 
مویم چارچشــمی نگاش مکردُم و قربون صدقه‌اش 
مرفتُم تو دلُم. با حرارت گفــت: »فردا از داروخانه دو 
کارتن ماسک میارم، راه می‌افتیم تو شهر و به اونایی 
که ماسک ندارن ماسک میدیم.« گفتُم: »ایول، چی 
کار باحالــی، به آبجیــم هم مُگــم بیاد ازمــان عکس 
بیگیره و بذاره اینه‌ســتا تا همه یاد بیگیرن و اســمش 
هم مــذارم #جــان_ آق-میرزات_ماکس_بزن!« 
خندید و گفــت: »آق‌میرزا کــدوم یکی بــود؟« گفتُم: 
»شوهر خواهر!« گفت: »این قســم رو دیگه کسی زیر 
پا نمی‌ذاره و قطعا بهش گوش میده! راســتی، اول از 
همه باید از کــودکان کار و زباله‌گردها شــروع کنیم، 
یادم بنداز چندتا صابون هم بیارم از داروخونه، طفلیا 
شاید حتی نتونن دست‌هاشون رو درست بشورن.« ای 
به قربون ای فکر ماهش. گفتُم: »نه دگه، صابونا ره از 
مغازه مسود میارُم که اویم تو ای کار خیر شریک بشه!«
ایــم از ای. ولی اگــه آق‌میرزا نــدرِن، جان مــا، جان 
آق‌کمــال ماکــس بزنــن تــا ای اوضــاع آروم بیگیره، 

دمتان هم گرم مِشه، زیر ماکس!

کله چغوکی 

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

بچه‌ها 
ماسک‌هاتون 
رو بزنین... 
خواستین 
بیاین خونه هم 
دست‌هاتون 
رو 20 ثانیه 
بشویین!
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نه کرونا جرئت 
می‌کنه به من 

نزدیک بشه
نه هیچ اژدهای 

دیگه‌ای!
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یگ جای خوب برِم...

بیا و دستاتِ بده، با هم قدم‌قدم برِم
با عجله کجا مِری؟ پیاده شو با هم بر‌مِ!
مِخی برِم با طیاره؟ نه یَره او خطر درِه

اگر که خواستی با شتر، نخواستی با بَلم برم
اگر که خواستی ای‌وری با هم برِم به »طرقبه«

نخواستی هم از او وری به »کن«، »اوشون« »فشم« برم
باید بری اجازه‌ته بیگیری اول از بابات
مویم مُرُم اجازه‌مه بیگیرُم از ننه‌م، برم
با ای‌ که نه نمیاری تو کار نامزدت ولی

رِه مُدُم قسم برم اگر یه وقتی گفتی نه، تو
اوشون فشم بهانه بود، یَگ‌جه دلُم روانه بود
دلم مخواد که دوتّایی، پیاده تا »حرم« برم...

مجید رحمانی صانع �

*****
مسکن

برای قیمت بالا مُسکن
برای درد بی‌درمان مُسکن
ز ترس ارزش زور و زر و ارز

سفارش می‌شود هرشب مُسکن
اگر قسمت نشد مسکن از آنت

چه غم داری اگر داری مُسکن؟
نه در سوله نه در انبار و تحریم

فراوان است و بی منت مُسکن
به‌صرفه، بی‌گرانی، بی غل و غش

انیس و یاور دیرین مُسکن
حساب بانکی‌ام با عجز گوید:
مُسکن، وا مُسکن، وا مُسکن!
اگر گوشت و برنج و رب نداری
تناول کن ناهار نان و مُسکن
بگفتم گفتنی‌ها را و اکنون

فقط یک نکته گویم از مُسکن
چو یارای رقابت نیست در تو
رفاقت خوب باشد با مُسکن!

شیما اثنی عشری �

!

مدرسه اعلام 
کرده بیاین شهریه 

رو تسویه کنین 
و کارنامه‌تون رو 

بگیرین

ماسک ندارم
بدون ماسک 

خطرناکه!

بهانه نیار! 
الان ماسک 

 خونگی برات 
می سازم!

بدو بیا شربت تگری ضدکرونا، دوای هرچی درد 

بی‌درمونه، جیگرت حال میاد!


